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مقدمۀ نویسنده برای ترجمۀ فارسی

براساس تجربیاتی که خودم در زندگی شخصی داشته‌ام، 

سخت  اندازه  چه  غربت  در  زندگی  که  می‌دانم  خوب 

است. درست مثل گُلی که از خاکِ خود کَنده می‌شود 

و در اقلیمی به‌تمامی متفاوت در گلدانی سفالین کاشته 

می‌شود، آدمی نیز در غربت پژمرده می‌شود. این شرایط و 

وضعیت برای بچه‌ها بسیار سخت‌تر است. کودک زندگی 

خود را با زبانی که بلد نیست و در میان انسان‌هایی که 

شبیه خودش و پدر و مادرش نیستند شروع می‌کند و از 

سوی همکلاسی‌هایش طرد می‌شود؛ همکلاسی‌هایی که 

کودک و ملیت و هویت او را نمی‌شناسند، اما بر‌اساس 

پیش‌داوری‌های موجود با او رفتار می‌کنند. چنین است 

که کودک اعتمادبه‌نفسش را از دست می‌دهد و از درون 

مجبور می‌شود سازوکار دفاعی خودش را تقویت کند.

من مدتی در سوئد زندگی کردم و سختی‌هایی را 



که بچه‌های تُرک در آن شرایط می‌کشیدند، به چشم 

نوشتم.  سال‌ها  آن  در  را  داستان  این  دیدم.  خود 

حالا خیلی خوشحالم که داستانم قرار است در ایران 

خوانده شود.

از پری اشتری بسیار متشکرم که کتاب‌هایم را به 

فارسی ترجمه می‌کند؛ زبانی که برای آن بسیار احترام 

قائلم و یکی از بزرگ‌ترین فرهنگ‌‌های جهان را در خود 

دارد.

زولفو لیوانِلی



یادداشت ناشر

می‌گویند تنها چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است. 

آدم‌ها هم محکوم به تغییرند و یکی از مهم‌ترین تغییرها 

جابه‌جایی محل زندگی است. همان مهاجرتی که هرگز ما 

را رها نکرده است. از دو هزار سال پیش از میلاد مسیح 

که راه قفقاز را گرفتیم و به فلات ایران مهاجرت کردیم تا 

سیل مهاجرت به ژاپن در دهۀ هفتاد خورشیدی و البته 

همین مهاجرت‌های امروزی به اروپا و آمریکای شمالی، 

ما ایرانی‌ها همیشه برای زندگی بهتر راهی غربت بوده‌ایم 

ولی مهاجرت فقط مختص ما نیست. مردم ترکیه هم 

سال‌ها قبل در دوران رکود اقتصادی و خفقان سیاسی به 

غرب پناه بردند و ترک‌های زیادی به غرب اروپا مهاجرت 

در  ترک  مهاجر  میلیون  امروز سه  که  به حدی  کردند، 

آلمان و یک میلیون ترک‌تبار در فرانسه زندگی می‌کنند 
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و چند میلیون ترک‌تبار دیگر هم در بقیۀ اروپای غربی 

پراکنده‌اند. داستان کلاه دربارۀ یکی از همین خانواده‌های 

ترک‌تبار و مهاجر است.

زولفو لیوانلی، نویسندۀ این کتاب، با گوشت و پوستش 

مشکلات مهاجران را لمس کرده چراکه به دلیل نظرات 

سیاسی‌اش مجبور شد ترکیه را ترک کند و دوازده سال 

غربت‌نشین بود. کلاه حاصل مشاهدات دست‌اول او از 

مصائبی است که بچه‌های مهاجر در کشورهای میزبان از 

سر می‌گذرانند. کمتر پیش می‌آید کسی در مدرسه و خانه 

با ما دربارۀ نوع مواجهه با مهاجرها یا زندگی در غربت 

حرف بزند. تو احتمالًا هرروز یک بچۀ افغان در کوچه و 

خیابان‌های ایران می‌بینی و بعید نیست زمانی خودت 

در کشوری غربی مهاجر باشی و چه خوب است که پیش 

از برخورد با فرهنگ‌های دیگر یا قرار گرفتن در موقعیتی 

اضطراب‌آور و تازه، نمونه‌ای ملموس از آن موقعیت‌ها 

به  آدمی  باشی چراکه هر  دیده  کلاه  کتابی مثل  در  را 
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هر دلیلی حداقل یک بار مهاجرت می‌کند؛ از محله‌ای 

به محلۀ دیگر، از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به 

کشور دیگر. مهم آن است که بدانی این آدم‌ها هستند 

که به محله و شهر و کشور هویت می‌دهند نه برعکس. 

کلاه داستان مهاجرت و هویت و تنهایی است... که اگر 

راستش را بخواهی، داستان همۀ آدم‌هاست.
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»زنده باد! بابام اومده!«

»خیلی دلمون برات تنگ شده بود. خوش اومدی!«

»منـم خیلـی دلـم براتـون تنگ شـده بـود، بیاین یه 

دل سـیر بغلتـون کنم.«

از سفر کاری  تازه  را که  علی و مادرش سما، پدر 

برگشته بود، به‌گرمی در آغوش گرفتند. ییلماز بعد از 

پنج روز از آلمان برگشته بود و باز هم مثل همیشه با 

یک بغل هدیه برگشته بود.

باز  با خوشحالی  را  مادرش هدیه‌هایشان  و  علی 

با خنده و شادی  و  بعد سر میز نشستند  و  کردند 

مشغول غذاخوردن شدند.

ییلمـاز در بچگـی بـا خانـواده‌اش در 

آلمان زندگی کرده بود و حالا که دوباره 

برای کار به آن کشـور رفته بود، داشـت 

 مفصل تعریف می‌کرد که کجاها رفته و 

چـه کارهـا کـرده. حرف‌هایـش کـه تمام 

شـد، بـه پشـتی صندلـی تکیـه داد و بـا 

لبخنـد رو بـه پسـرش کرد.






